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تعامل فرهنگ، زبان، و ترجمه-رویکردی انسان شناختی: 

کاربردهای آموزشی و پژوهشی در مطالعات بین فرهنگی و بین زبانی
علی محمد محمدی (دانشجوی دکتری آموزش​زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان)

a-mohammadi@arak.ac.ir
چكيده  
بحث اصلی این مقاله، تحلیل محتوایی گفتمان محققان در عرصه مطالعات زبان و ترجمه دربارۀ تعامل فرهنگ، زبان و ترجمه با هدف کشف مبانی و متغیرهای تاثیرگذار در این تعامل است. در بررسی کلان دیدگاه​های ترجمه​شناسان، زبان​شناسان و مترجمین دربارۀ چگونگی تعامل فرهنگ، زبان و ترجمه مشخص​شد که 69/76% بر ماهیت فرهنگی ترجمه نظر دارند، 44/67% تعامل فرهنگ و زبان را تجزیه و تحلیل نموده​اند و 46/60% بر تاثیرچارچوب متفاوت دو جهان و فرهنگ بر مبانی اقدامات مترجم معتقدند. تحلیل خرد دیدگاه​ها نشان​داد 86% دیدگاه​ها دربارۀ تأثیر فرهنگ بر رفتار گفتمانی مترجم می​باشد و 13/35% محققین نیز بر این باورند که ترجمه​ها در طول تاریخ، بر ماهیت فرهنگ​ها و هویت ملی انسان​ها موثر بوده​اند. نتیجه نشان می​دهد که زبان​ها از طریق فرهنگ​ها گسترش می​یابند و فرهنگ​ها از طریق زبان و فرهنگ در کانون عوامل مؤثر در کاربرد موفق زبان در جامعه قرار دارد و باعث کشف، گسترش و رشد امکانات، روش​ها و راهبردهای یادگیری زبان و ترجمه می​گردد. هدف آموزش زبان، ادبیات و ترجمه، شناخت افکار انسان​هاست و در فرآیند آموزش ارتباطات بین فرهنگی و بین زبانی لازم است تعاملی منطقی میان این متغیرها ایجاد گردد. بنابراین، لازمه اتخاذ چنین رویکردی بازنگری و تحول در ابعاد گوناگون نظام آموزش زبان، ادبیات و تربیت ​مترجم از قبیل تهیه و تدوین مطالب درسی، برنامه​ریزی آموزشی و پژوهشی و مبانی ارزشیابی می​باشد. 
کلیدواژه‌‌ها: فرهنگ، ترجمه، زبان، آموزش زبان، تربیت مترجم. 
1- مقدمه 
فرهنگ، زبان و ترجمه پدیده​های تشکیل دهندۀ نظام جامع ارتباط انسانی هستند و رابطۀ زبان و فرهنگ مثل رابطۀ قلب و بدن انسان می​باشد. حیات هر دو متغیر به همدیگر وابسته است؛ بنابراین زبان و فرهنگ دو پدیده مستقل محسوب نمی​شوند (بسنت، 1980). در اثبات درهم تنیدگی زبان و فرهنگ محقق دیگری به نام لاتمن (1978) منقول در جیمز (2007)معتقد​است که هیچ زبانی وجود خارجی پیدا نمی​کند مگر این​که در بافت و قالب فرهنگ غوطه​ور گردد و هیچ فرهنگی هم پا به عرصۀ حیات نمی​گذارد مگر این​که در مرکز ثقل خود ساختار  طبیعی یک زبان را داشته باشد.   

در گسترۀ آموزش زبان  و ترجمه، ابعاد زبانی انتقال مفهوم تنها بخش محدودی از این فرایند را تشکیل می​دهد. چون که در این فرایند، مجموعه گسترده و پیچیده​ای از معیارهای فرازبان​شناختی نیز باید مطالعه گردد. این مقاله بر آن است تا با رویکردی توصیفی، تحلیلی و تطبیقی دیدگاه​های پژوهشگران در عرصۀ مطالعات ارتباطی انسان مثل آموزش زبان و ترجمه را تجزیه و تحلیل نماید و چگونگی تعامل فرهنگ، زبان و ترجمه را از نگاه آنان باز خوانی​کند. برای رسیدن به این هدف، دیدگاه های 43 ترجمه​شناس، زبان شناس و مترجم تجزیه و تحلیل می​گردد تا دریابیم الزامات آموزش زبان، ادبیات و تربیت مترجم چیست. از این محققین 55/32% ایرانی و مابقی 45/67% غیر ایرانی​ هستند. در تحلیل دیدگاه​های ترجمه​شناسان، زبان​شناسان، و مترجمین درگسترۀ تعامل فرهنگ، زبان و ترجمه مقوله​های ماهیت فرهنگی ترجمه، تعامل فرهنگ و زبان، تأثیر فرهنگ بر ترجمه و تأثیر ترجمه بر فرهنگ استنباط، استخراج و تحلیل می​گردد.

2- ماهيت ترجمه

 در تحليل محتوايي ديدگاه​هاي محققين حوزة ترجمه در مي​يابيم كه مطابق نمودار شمارة 1، 69/76% پژوهشگران در بارة ماهيت فرهنگي ترجمه اظهار نظر نموده​اند. اين محققين علل و ابعاد مختلفي براي اثبات ماهيت فرهنگي ترجمه بيان نموده​اند. در اين بخش، چهار موضوع فلسفة نگرش فرهنگي ترجمه و رويكرد بین فرهنگي​-​زباني بررسی مي​گردد. 

2-1: فلسفة نگرش فرهنگي نسبت به ماهيت ترجمه 

بر اساس نمودار شمارة 2، 6/66% محققين معتقدند ترجمه ماهيتي فرهنگي دارد. در اثبات ماهيت فرهنگي ترجمه، توري(1995، صص 24و29) معتقد ​است ترجمه​ها حقايق فرهنگ​هاي مقصدند. به خاطر اين​كه اين فرهنگ​ها هستندكه ترجمه​ها را مي​پذيرند و هر نقش و هويتي كه ترجمه​ها داشته باشند، جزء همان فرهنگ مي​باشند و نظام همان فرهنگ را منعكس مي​كنند. ترجمه​شناسانی چون لفوير(1992)،اون زهر(1990، ص94) و سايمون( 1996، ص143) دربارة فلسفة رويكرد فرهنگي نسبت به ماهيت ترجمه اذعان مي​دارند كه متغير اصلي در ايجاد شرايط و موقعيت انتقال پيام در فرايند ترجمه فرهنگ است و براي كشف ابعاد گوناگون فرايند ترجمه لازم است متغيرهاي فرهنگي مورد توجه خاص قرار گيرند. اسپيوك (2000، ص398) و دلابا ستيتا (1990) منقول در اوسیمو (2004) با مطالعه روش​ها و راهبردهای ترجمه معتقدند به خاطر این كه بافت اساسي ترجمه را قرار دادهاي فرهنگي، ايدئولوژيكي و اجتماعي تشكيل مي​دهد و در قالب اين قرار دادها، راهبردها و روش​هاي ترجمه ای مبتنی بر فرهنگ بروز و ظهور پيدا  مي​كند، پس ترجمه اساسا ماهيتي فرهنگي دارد. پرز (2001، ص204) با اتخاذ رويكرد نشانه شناختي، بر اين باور است كه ترجمه پديده​اي است نشانه​شناختي كه مسائل فرهنگي-اجتماعي در كانون آن قرار دارد. 

   عزبدفتري (1375، ص 9) ويژگي​ها و ارزش​هاي فرهنگي را تعيين کنندهّ پايه ها و اصول فرايند ترجمه می​داند. ايویر (1370) در تأييدها ماهيت فرهنگي ترجمه معتقد است كه ترجمه خود روشي​است براي ايجاد ارتباط ميان دو فرهنگ. براي نشان​دادن ابعاد فرهنگ – محور ترجمه، جديري (1369، ص 96) ترجمه را فرایندی بر اساس هنجارها می​داند  که در قالب ساختار فرهنگي جامعه صورت می​گیرد. هارنباي (2005 ،ص 110) با بررسی شبكه روابط گوناگون در ترجمه معتقد است كه فرهنگ نقش اصلي را در ايجاد تعامل ميان متغيرهاي اين شبكه ايفا نموده و آن را هدايت مي​كند. ريس (2000، ص 19) هم در بيان ماهيت فرهنگي ترجمه، معتقد است كه معيارهاي فرهنگ مقصد و متغيرهاي فرازباشناختي مبناي كار مترجم در فرايند ترجمه​اند.

بر اساس مطالعه رابطه معنا و فرهنگ، بيكر (1992، ص4)  معتقد است كه معنا در محیط​ها و موقعیت​های گوناگون فرهنگي ظهور پيدا مي​كند و فرهنگ ويژگي​هاي تعاملات انساني را شكل مي​دهد و می​تواند فرايند انتقال پیام در ترجمه را تحت تأثير قرار دهد. هاشمي (1369) چار چوب هاي فرهنگي را زمینه ساز و هدايت كنندهّ فرايند ارتباط انسانی در ترجمه می​داند. نايدا (2000، ص 143) و نايدا (1365، ص 20)بر مبنای مطالعه قلمروهاي فرهنگي به این نتیجه می رسد  كه زمينه​هاي فرهنگي شرايط جامع تعاملات ارتباطي انساني و سر انجام ماهيت ترجمه را تعیین می​کند. 

2-2: رويكرد بين فرهنگي – زباني 

از آنجا که مشکلات ترجمه در گستره متن مربوط به بافت فرهنگی-زبانی ایجاد کنندۀ آن است، مطالعات ترجمه نمی​تواند این بافت را تجزیه و تحلیل نکند. لذا گروهی از محققين با اتخاذ رويکردي بين فرهنگي– زباني نسبت به ماهيت ترجمه معتقدند كه ترجمه داراي دو بال فرهنگي و زباني مي​باشد(آرمسترانگ،2005 ص30). مطابق نمودار شماره 2، 4/43% پژوهشگران در اين زمينه اظهار نظر نموده​اند. توري (1995، ص33) اذعان مي​دارد كه وقتي اسم ترجمه روي متني گذاشته​شود؛ با پديدة جديد و ديگري در فرهنگ و زبان ديگر مواجه​هستيم كه داراي هويتي بين فرهنگي و بين زباني مي​باشد و به خاطر اين​كه اين فعاليت حداقل در برگيرندة دو فرهنگ و دو زبان مي​باشد. 

   عزبدفتري (1375، ص10 ) ويژگي​ها و ارزش​هاي فرهنگي و زباني را نماد تعيين کننده حدود اختيارات مترجم ​ می​داند که فرايند عملي ترجمه را شكل مي​دهند. هارنباي (2005، ص 112) معتقد​است كه چار​چوب​هاي فرهنگي – زباني، فرايند فعال​سازي در گستره ترجمه را به وجود مي​آورند تا تعامل بين خواننده و نويسنده تسهيل گردد. به نظر نايدا (1365) قلمروهاي فرهنگي – زباني ابعاد اساسي فرايند ترجمه را تشكيل داده و زمينة ارتباط در فرايند ترجمه را فراهم مي​كنند.به نظر سهيلي (1365، ص 19) قالب​هاي ايجاد شده در نتيجة در هم​تنيدگي زبان و فرهنگ ابعاد اساسي ترجمه و زمينه​ها و شرايط انتقال پيام را فراهم مي​كنند. نيومارك (1988،ص 95) با توجه به نحوة شكل گيري معنا، اذعان مي داردكه معنا در قالب زبان و فرهنگ نمود پیدا می​کند و تعاملات فرهنگي– زباني زمينه​هاي انتقال آن در فرايند ترجمه را به وجود می​آورند. 

3- تعامل فرهنگ و زبان 

هدف محقق در بررسي تعامل بين متغيرها، شناخت عميق تر يك پديده ، توصيف و تحليل منطقي ابعاد گوناگون آن، و تأثير و تأثر آن بر ديگر پديده​ها و يا پديده​هاي ديگر بر آن پديده مي​باشد (فرهادي، 1380). ریساگر(2006، ص10)در کتاب خود با عنوان"زبان و فرهنگ" تعامل این پديده​های انسانی را بررسی می​کند. به طور کلی بر این باور است که زبان فرهنگ است و فرهنگ زبان و آن دو از هم جدایی ناپذیر بوده و نماد یکدیگرند. همچنین از نظر آرمسترانگ(2005، ص 21)زبان وسیله​ای است برای انعکاس مفاهیم فرهنگی می​باشد و مفاهیم فرهنگ-وابسته نیز در اجزا وعناصر زبانی رمزگذاری می​شوند. اين قسمت پژوهش به تحليل محتوايي ديدگاه​هاي ترجمه شناسان دربارة تعامل فرهنگ و زبان مي​پردازد. مطابق نمودار شمارة 1، 44/67% پژوهشگران (29 نفر از 43 نفر) تعامل و رابطة فرهنگ و زبان را مورد مطالعه قرار داده​اند. در مجموع سه متغير اثبات تعامل، متنيت اثر، و الزامات ارتباط انسانی را پژوهشگران بررسی کرده​اند.

3-1: اثبات تعامل 

مطابق نمودار شمارة 3، 62/58% ديدگاه​هاي پژوهشگران (17 نفر از 29 نفر) دربارة توصيف واثبات تعامل زبان و فرهنگ مي​باشد. گروهي از محققين (سهيلي ،1365 و نيومارك، 1988) ماهيت عناصر و اجزاي زباني را مورد مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيده​اند كه وجود عناصر زبانی با بار معنايي فرهنگي و اصالت فرهنگي در متون، نماد در هم تنيدگي و تعامل فرهنگ و زبان است. جمع ديگري از پژوهشگران از جمله هتيم و ميسن (1990) منقول در ماير (1998)،‌زهر (1990)، و پرز (2001) علم نشانه شناسي فرهنگي زبان را سمبل این تعامل می​دانند و  معتقدند كه از طریق تأثير و تأثر نظام​هاي معنايي، فرايندهاي مختلف ارتباطي، و چارچوب​هاي فرهنگي این تعامل ظهور پیدا مي كند.

   ترجمه​شناساني مثل اسپيوك (2000)، سايمون (1996)، هارنباي (2005)، ريس (2000)، بيكر (1992)، جديري (1369)، ايوير (1370)، و هاشمي (1369) با بررسی رابطة بين تفكر، زبان، و فرهنگ اذعان مي دارند كه پيدايش معني در گسترة ارتباطات انساني در چار چوب ارزش​ها و قرار دادها و شبكه​هاي به هم پيوستة فرهنگي زباني صورت مي​گيرد. ظهور معني در نتيجة تعامل بين تفكر و ذهن و زبان انسان امكان پذير مي​گردد. به اين ترتیب كه عناصر زباني از يك طرف شكل و ساختار پيام و تفكر را مشخص مي​كنند و از طرف ديگرتحت تأثير فرهنگ منعكس كنندة نمادهاي ساختار فرهنگي اجتماع هستند. موضوع ديگری كه مبين همبستگي و در هم تنيدگي فرهنگ و زبان است، شرايط تبادل متون و ارتباطات انساني است: به نظر گروهی از پژوهشگران–ويليامز و چسترمن(2002)، لفوير(1992)، توري (1996)، پرز(2001)، هاشمي(1369)، نايدا(2000)، هارنباي(2006)، ورمير(2000)، ورمير(1998)،و صلحجو (1384) – تعامل محيط فرهنگي – اجتماعي با عناصر زباني زمينه اي را فراهم مي​كند كه ساز و كارها و قالب​هاي متني در كنار چارچوب هاي فرهنگي قرار می​گیرد.

3-2: متنيت اثر 

 متن چيست؟ ويژگي​هاي به وجود آورندة آن كدامند؟ بايد مجموعه​اي از شرايط و متغيرها كنار هم جمع شود تا از نظر زبان​شناسي نوشتاري متن تلقي​گردد. براي يافتن پاسخ به سؤالات فوق ديدگاه​هاي سه ترجمه شناس و چهار زبان​شناس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از نظر ترجمه​شناسان متن ماهيتي ارتباطي دارد و هدف  آن ايجاد ارتباط و تعامل مي​باشد و ويژگي‌هاي متن تابع موقعيتي است كه متن در آن قرار گرفته و يا در آن توليد مي​گردد و موقعيت هم تحت تأثير متغيرهاي فرهنگي قرار​دارد. از نظر نورد (2005، ص 13) متن نشانه​اي ارتباطي و فرهنگ محور بوده و ويژگي​هاي آن بر اساس موقعيت انتقال پیام مشخص می​گردد. رابینسون (1997، ص 207) معتقد است كه پايه و اساس متن را موقعيت ارتباطي تشكيل مي​دهد كه در نتيجه تعامل افراد در يك موقعيت اجتماعي پايه به عرصة وجود مي​نهد. بل (1991، ص 59) هم اذعان مي​دارد كه متن ماهيتي ارتباطي داشته و لازمة آن قرار گرفتن در موقعيت و توجه به شرايط و الزامات اجتماعي است كه فرهنگ بخش عمدة آن را تشكيل مي​دهد.

مطابق نمودار شمارة 3، 86/75% پژوهشگران (22 نفر از 29 نفر) دربارة ماهيت و شرايط و الزامات متن اظهار عقيده نموده​اند. اين محققين از رويكرد​هاي گوناگون شرايط به وجود آورندة متن را بررسي نموده​اند. از نظرا كثر اين محققين (36/86%)-19 نفر از 22 نفر- متن پديده​اي نشانه شناختي است و در نتيجة تعامل زبان و فرهنگ شكل مي​گيرد و 63/13% پژوهشگران پيدايش و ظهور متن را وابسته به متغيرهاي فرهنگي تلقي مي​كنند. در رويكرد "فرهنگي- زباني" محققین نسبت به ماهيت متن، ‌ارتباط انسانی محور تحقيقات قرار گرفته است، جمعي از پژوهشگران (لفوير، 1992؛ ريس، 2000؛ ويليامز و چستر من، 2003 ؛ بيكر، 1992؛ نورد، 2005؛ لي و خو ،2003 و اسپيوك، 2000) نگرشي كلي و عام اتخاذ نموده و معتقدند شبكة ارتباطي پويا و خلاق انساني، يعني متن در نتيجه تعامل و در هم تنيدگي ذهن و زبان با فرهنگ و قرار دادهاي فرهنگي به وجود مي​آيد. 
4- تاثیر فرهنگ 

رفتار گفتمانی انسان از طریق زبان بروز پیدا می​کند.فعالیت های زبانی همیشه حالتی فرهنگی دارند، به خاطر این​که در بافت فرهنگ نمود و ظهور پیدا می​کنند. بنابراین، فرهنگ مدیریت رفتار گفتمانی انسان در جامعه را از ابعاد گوناگونی بر عهده دارد(ریساگر،2006).این بخش مطالعه عوامل تاثیر و ابعاد تاثیر را تجزیه و تحلیل می​کند. مطابق نمودار شماره1،86%(37 نفر از 43 نفر) پژوهشگران درباره دو متغیر فوق بحث نموده​اند. عوامل تاثیر گذار شامل متغیرهای فرهنگ وابسته هستند و ابعاد تاثیر دربرگیرنده فراورد ترجمه است که مسائل مختلفی را شامل می​شود.

4-1: عوامل موثر

طبق نمودار شماره 4، متغیرهای بافت فرهنگی توجه 75/56% محققان را به خود جلب نموده​اند. بافت فرهنگی دارای متغیرهای گوناگونی است که فرایند و فراورد ترجمه را تحت تاثیر قرار می​دهند. جمعی از پژوهشگران(رمک ریشنا، 2000؛ هاروی، 2000 ؛ فرحزاد ، 1383؛ دلاباستتیا، 1980 در اوسیمو2004؛ پاپویش ،1970 در اوسیمو، 2004 ؛ هاشمی، 1369؛ جدیری 1369) بافت فرهنگی را در برگیرنده قرار دادهای فرهنگی – اجتماعی و رویکردهای کلان فرهنگی می​دانند. تعداد دیگری از پژوهشگران ( اون زهر،1992؛ توری ،1995؛ خزاعی فر1384؛ لفویر1992؛ ریس 2000؛ بیکر1992 ؛رابیسون1997؛ ملانظر،1383؛ لفویر،1992 ؛توری،1995) ملاک ها، معیارها، و هنجار​های فرهنگی را از مقوله​های بافت فرهنگی قلمداد می​کنند و به این نتیجه می​رسند که هنجارهای فرهنگ مقصد در هر مرحله فرایند ترجمه دخالت دارندو زمینه​ساز و شکل​دهندۀ بافت فرهنگی می​باشند. خزاعی فر (1384)، ریس (2000) و بیکر(1992) معیارهای غالب در فرهنگ مقصد و هنجارهای ترجمه ای پذیرفته شده در آن را عامل به وجود آوردنده بافت فرهنگی به شمار می​آورند. 

جمعی از محققین دانش فرهنگی را عامل تاثیر گذار در شکل گیری بافت فرهنگی می​دانند. رابینسون( 1997، ص127) معتقد است توانش و آگاهی بین فرهنگی حاصل از تجربه فرهنگ‌ها منشاء پیدایش بافت فرهنگی می​باشد. هارنبای ( 2006، ص 113 ) و ونوتی(1998) دانش فرهنگ مقصد را عامل ظهور بافت فرهنگی را در نظر می​گیرد. بعضی دیگر از محققین نگرش​ها و دیدگاه​ها در فرهنگ مقصد را تجزیه و تحلیل می​نمایند.  یارمحمدی(1379 ) با بررسی تاثیر نگرش از رویکردی نقشگرایانه اذعان می​دارد که نقش افراد در چارچوب موضع گیری​های فرهنگی ، شبکه ای مرتبط را به وجود می​آورد که وابستگی نقش افراد به فرهنگ را مشخص و معین می​کند و منشاء پیدایش بافتی فرهنگی–اجتماعی می​گردد. 

   4-2- ابعاد تاثیر 

عوامل و متغیرهای فرهنگی از ابعاد گوناگون ترجمه را تحت تاثیر قرار می​دهند. گروهی از محققان ابعاد کلان، مسائل کلی وانتزاعی را مورد توجه قرار داده​اند و جمع دیگری هم ابعاد خرد تاثیر فرهنگی بر ترجمه را مطالعه نموده​اند.

4-2- 1- مسائل و ابعاد کلان 

ابعاد کلی و کلان تاثیر فرهنگ بر فرایند ترجمه شامل مسائل کلی ، گسترده و پیچیده​ای می​باشد که بخشی از آن مسائل قبل از اقدام عملی ترجمه را شکل می​دهد و بخشی دیگر اقدامات در هنگام انجام ترجمه را بررسی می​کند.

4-2-1-1: مسائل قبل از انجام ترجمه

 قبل از انجام ترجمه موارد مختلفی مورد توجه 54% محققین قرار گرفته​است(نمودار 4).این مسائل شامل انتخاب اثر، دیدگاه​ها و شناخت، هدف​گذاری و هنجارها و ارزش​ها می​گردد. محققانی چون رمک ریشنا(2000)، ونوتی(2000)، رابینسون(1997) و صلحجو(1384)تاثیر فرهنگ بر انتخاب اثر برای ترجمه را از ابعاد گوناگونی مورد مطالعه قرار داده​اند. رمک ریشنا(2000) جو استعمار زده و حرکت​ها و جنبش​های ضد استعمار انگلیس موجود در صحنه کشور هند را محرک مترجمین در گزینش اثر برای ترجمه تلقی می​کند و معتقد است که معمولا آثار نویسندگان غیر انگلیسی و بعضا ضد انگلیسی را ترجمه شده​اند. رابینسون (1997) و ونوتی (1998) فرهنگ را جزء متغیرهای اصلی تاثیر گذار در فرایند انتخاب اثر (ادبی) برای ترجمه می دانند. صلحجو (1384) شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی را عامل پیدایش ترجمه​ها و انتخاب اثر برای ترجمه می​داند و اذعان می​دارد که شرایط فرهنگی و سیاسی سال​های اول انقلاب اسلامی در ایران، مترجمین ایرانی را به سوی ترجمه آثار خاصی هدایت نمود و ترجمه​های انجام شده در این برهه از تاریخ کشور ایران را محصول همان شرایط تلقی می​کند. 

تاثیر متغیرهای فرهنگی بر شناخت از ابعاد گوناگونی مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته​است. شناخت دارای مبانی دو گانه​است: فکری و عملی. در حوزه مبانی فکری و نظری شناخت، محققین شناخت جامعه، شناخت اثر، و شناخت ارتباط زبان و واقعیت​ها را مورد بررسی قرار داده​اند. سایمون(1996، ص137 )بر اساس مطالعۀ تعامل زبان و جامعه معتقد است که متغیرها و بافت فرهنگی به ما کمک می​کنند تا نحوه ارتباط زبان با واقعیت​های محلی  اشکال و انواع ادبی و هویت​های در حال تحول را شناسایی نماییم. گروهی از محققین تاثیر گذاری عوامل فرهنگی برمتغیرهای مختلف اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده​اند. ورمیر(2000، ص230) با بررسی مقتضیات زمانی و مکانی اذعان    می​دارد که دانش فرهنگ مقصد منجر به شناخت مسائل و مقتضیات زمانی و مکانی می​گردد. یارمحمدی(1379)با پژوهش در بارۀ نقش افراد در جامعه به این نتیجه می​رسد که با شناخت نقش افراد در چارچوب اجتماع می​توان منظور کلام را دقیق​تر و عینی​تر مشخص نمود. 

4-2-1-2: مسائل حین انجام ترجمه 

بخش دیگر ابعاد کلان تاثیر فرهنگ در برگیرنده مسائل و رفتارهای هنگام ترجمه می​گردد که 54/40% پژوهشگران در باره آن اظهار نظر نموده​اند(نمودار 5). در هنگام انجام ترجمه، مترجم تحت تاثیر متغیرهای فرهنگی اقداماتی را اتخاذ می​کند که شامل معنا بخشی به متن در قالب استنباط و حل مسئله، خلاقیت در کشف و آفرینش رابطه​ها، و تولید متن در چارچوب رفتارهای هنجار–محور می​گردد. به نظر نورد(2005، ص12) استنباط شرایط و ویژگی​های موقعیت قبل از خواندن، حین خواندن، و بعد از خواندن صورت می​گیرد. بخش دیگر تاثیرپذیری در هنگام ترجمه موضوع حل مسئله، کشف، وآفرینش خلاقانه رابطه هاست. از نظر لفویر(1992)به کمک فرهنگ مترجم به حل مشکلات منبعث از جهان گفتمانی متن اقدام می​کند. جیمز(2007)تاثیر فرهنگ را در قالب شناخت مشکلات و کشف امکانات حل مسئله بررسی می​نماید. از نظر هاروی (2000، ص 450) خلق صحنه​های طبیعی و نظام مند، یعنی نگارش متن در عالم ترجمه از طریق پایش، پالایش، و هدایت فرایند ترجمه، بخش دیگر تاثیرپذیری را شکل می​دهد که در چارچوب کشف و آفرینش رابطه​ها بین متغیرها صورت می​پذیرد.
شناخت شبکه پویای زبان مقصد، از طریق کشف و آفرینش رابطه بین تعبیرات زبانی و فرهنگ مسیر است . نتیجه تعامل بین تعبیرات زبانی و فرهنگ انسجام است که اساس و پایه نگارش متن را شکل می​دهد (یارمحمدی،1369، ص 79). از نظر ریساگر(2006) زبان فرهنگ است و فرهنگ زبان و از نظر زبان شناسی به نام "ورف" زبان آیینه تفکر است و در فرایند تفکر انسان با چینش ایده​ها سروکار دارد و این کار به کمک اجزاء و عناصر زبانی در چارچوب مولفه های فرهنگی صورت می​گیرد(جدیری،1369). بعد دیگر مطالعه، کشف، و آفرینش رابطه​ها به موضوع ایدئولوژی مربوط است. ویلیامز و چسترمن(2001) معتقدند بخش دیگر کار محقق در پژوهش​های ترجمه را بررسی رابطه بین ترجمه و رویکردهای ایدئولوژیکی تشکیل می​دهد. ایدئولوژی تاثیر و نمود موسسه​های گوناگون اجتماعی و سیاسی بر ساختار زبان است. رویکردهای ایدئولوژیکی بر کاربرد زبان تاثیر گذارند. شناخت جهت گیری​های ایدئولوژیکی یک جامعه، امکانات فراوانی را در اختیار مترجم محقق قرار می​دهد و دست او را در خلق رابطه ها باز می گذارد(محمدی،1378،ص 245).

4-2-2: مسائل و ابعاد خرد 

ابعاد خرد تاثير فرهنگ در برگيرنده مسائل نرم افزاري تاثيرپذيري ترجمه از فرهنگ است كه بيشتر به مسائل عملي ، روش​هاو راهبردها مربوط است. اين بخش پژوهش انطباق​هاي مختلف و توسعه روش​ها و راهبردها را بررسی می​کند. 

4-2-2-:1 انطباق 

محققاني چون رمك ريشنا(2000) و پاپويش(1970)منقول در اوسیمو (2004)انطباق به طور عام را مطرح نموده اند. و منظورشان از انطباق هم انطباق با شرايط فرهنگ مقصد است . اسپيوك(2000)هم ايجاد تغييرات در هويت فرهنگي متن را مطرح مي​كند. هاروي(2000) نگرشي جزئي تر را اتخاذ نموده و معتقد است تحت تاثير محدوديت​ها و اولويت​هاي فرهنگي تغييرات، حذف​ها، و افزايش​هايي صورت مي​گيرد و در نتيجه متن هويت جديدي پیدا مي​کند. 

4-2-2-2: راهبردها و روش ها

بخش ديگر تاثيرپذيري شامل راهبردها و روش​ها مي​گرددکه 47% محققان آن رابررسی کرده​اند(نمودار شماره 4). راهبردها، فرايندهاي ذهني هستند که زمینه پیدایش فرایند​های خلاق در بعد عملی ترجمه را فراهم می​کنند و به کمک  آن​ها انسان توانش و کنش خود در استفاده از زبان را فعال می​کند تا به تواند فرایند "یادگرفتن روش یادگیری"
 یعنی حل مستقل مسائل را تسهیل نموده و از دانش خود به نحو احسن و به جا استفاده نماید. اين فرايند​ها شامل راهبردهاي اجتماعي و شناختي مي​شوند. راهبردهاي اجتماعي ابزار مديريت تعامل را به ارمغان مي​آورند. راهبردهاي شناختي در برگيرنده امكانات براي دروني كردن و خودكارشدگي دانش، يعني يادگيري و استفاده از دانش فراهم مي​كنند ( نونان، 1995، ص 168 ). فرهنگ لغت كمبريج راهبرد را مهارت برنامه ريزي براي انجام كارهاي حساس تعريف مي​كند.   به كمك راهبردها انسان دانش قبلي در ذهن خود را فعال می​نماید و يا به دانش دسترسي پيدا مي​كند. 
راهبرد هم به روش​هاي هشيارانه و غير هوشيارانه اشاره دارد و هم به تاكتيك​هاي آشكار و فرايند​هاي ذهني مرتبط است(سگوينات، 1991، ص 79). نوبرت (1991، ص 22 ) راهبرد را توانايي حل مشكلات بر خاسته از تفاوت بين زبان​هاي مبدا و مقصد مي​داند . از نظر توري (1995، ص 12 ) نقش ترجمه ، راهبردهاي ترجمه اي مترجم و رابطه بين متون مبدا و مقصد را هدايت مي​كند. ترجمه​هاي صورت گرفته در فرهنگ​هاي گوناگون رابطه بسيار زیادی با راهبردهاي اتخاذ شده مترجمين داشته و ساختار متون ترجمه​شده و رابطه آن​ها با متن اصلي را تحت تاثير قرار مي​دهد. راهبردهاي مترجم، ساختار متني–زباني منتج از آن​ها، رابطه ترجمه با متن اصلي را تحت تاثير قرار مي​دهد.

5- تأثير ترجمه 

مطابق نمودار شمارۀ 1،درحوزة تأثير ترجمه برفرهنگ 13/35% محققين اظهار نظر نموده​اند. در اثبات در هم تنیدگی زبان و فرهنگ سماور(1981) در جیمز(2007) معتقد است "تعاملات زباني انسان فرهنگ است و فرهنگ هم تعاملات زباني"
. عواملي متعددي بر  این تعاملات در هم تنيده تأثير گذارند و ترجمه يكي از آن هاست. گروهي از محققين رويكردي  عام و كلي اتخاذ نموده​اند و گروهي ديگر نگرشي خاص و تخصصي. گروه اول(نيومارك،1988؛ ملانظر ،1383؛ ويليامز و چسترمن ،2003) به طور كلي اظهار نموده​اند كه ترجمه بر فرهنگ تأثير گذار است و باعث تحول متغيرهاي فرهنگي مي​گردد و ذكري از مسائل خاص و جزئي نمي​نمايند.گروه دوم پژوهشگران سه متغير تاثیر بر ماهيت فرهنگ، اعتلاي مؤلفه​ها، معرفي ابعاد فرهنگ، و خلاقیت و نو آوری را تجزیه و تحلیل نموده​اند. 

5-1:  تاثیر بر ماهيت فرهنگ

در حوزة تاثیر ترجمه بر ماهيت فرهنگ مطابق نمودارشماره 5،38/15%اظهار نظر نموده​اند. سايمون(1996، ص 134) نگرشي جهاني نسبت به رابطة‌بين ترجمه و فرهنگ اتخاذ مي​كند و معتقد​است كه ترجمه​ها بستر جهاني​شدن فرهنگ را فراهم می​کند و آن را به چهار راهي براي گفتگو بين ملت​ها تبديل مي​كنند. انسان​ها از طريق ترجمه به مطالعه و بررسي ديگر فرهنگ​ها پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن ها را كشف مي​كنند و با ابعاد گوناگون فرهنگ خويش مقايسه مي​نمايند و در نتيجه نگرش ها، عادات، آداب، و رسوم آنان دچار تحول و دگرگوني مي​شود و سر انجام ماهيت فرهنگ تغيير مي​يابد. 

5-2: اعتلاي مؤلفه​هاي فرهنگي

در گسترة اعتلاي مؤلفه​هاي فرهنگي 84/53% پژوهشگران ابراز عقیده نموده​اند(نمودار 5). نقش آفريني ترجمه در فرهنگ از نظر ورمير(1998، ص 61) در حوزة‌تعامل بين فرهنگي نمود پيدا مي​كندو باعث می​شود این تعاملات گسترده​تر، دقیق​تر، و انسانی​تر گردند. در تعامل بين فرهنگ ها متون مبادله مي​گردد  و مبادلة‌متون هم از طريق ترجمه واقدامات مترجم صورت مي​گيرد. از نظر اين محقق هدف ترجمه، ويژگي​هاي آن را تحت تأثير قرار مي​دهد و تغيير هدف در فرايند ترجمه منجر به پيدايش نوع خاصي از متن با آ‌ثار مختلف فرهنگي اجتماعي می​گردد.
سايمون (1996) با بررسی تاثیر ترجمه برپيوند فرهنگ​هاي پراكنده معتقد است که آن زمينة تحرك و توسعة‌ هويت​ها را فراهم نموده​است. ملت​ها به كمك ترجمه از طريق شناخت هويت ديگران به شناخت، گسترش، و تقويت مباني هويت ملي خويش اهتمام می​کنند. توري (1995، ص 34) با مطالعۀ گسترۀ متغيرها درفرايند ترجمه بر اين باور است كه در نتيجه تعامل خلاقانة‌ مترجم با متن اصلي مرزهاي فرهنگي، نشانه​شناختي، و زبان​شناختي متحول گرديده و مرزهاي مصنوعي فرهنگي بين ملت​ها و تمدن​ها در نورديده مي​شود و تعاملات گوناگون بين ملت ها تسهيل مي گردد و بسياري از مشكلات و سوء تفاهم​ها بر طرف مي​شود. 

5-3: معرفی و اطلاع رسانی

براساس نمودار شماره5 ، 76/30% دیدگاه​ها در باره مسئله روشنگري و اطلاع رساني در گسترة فرهنگ است. مسائل مختلفي مورد توجه وتـأكيد پژوهشگران قرار گرفته​است. در اين حوزه ترجمه، همانند آيينه اي عمل نموده و به معرفي و بازشناساندن مؤلفه​ها و مقوله​هاي مرتبط با فرهنگ اقدام مي​نمايد. سايمون(1996، ص 134) با طرح موضوع اطلاع رساني درباره ديگرفرهنگ ها اذعان می​دارد كه از يك طرف ترجمه باعث می​گردد تا مخاطب شناخت کافی از فرهنگ​هاي پراكنده و جدا از هم به دست آورد. این امر از طريق نمايش ابعاد گوناگون آن​ها مثل روش​هاي انتقال افكار، نحوه تعامل انسان​ها در يك فرهنگ، و خلاقيت​هاي فرهنگ​ها صورت می​گیرد و از طرف ديگر ترجمه رويكردهاي گوناگون را در درون يك فرهنگ و بين فرهنگ ها را مشخص می​کند و با معرفی نيروهاي سياسي به​وجود آورنده آن​ها پيچيدگي​هاي تبادل فرهنگي درون يك جامعه یا بین دو جامعه را نشان می​دهد.

صلحجو(1384، ص 7) بر اساس بررسی تاثیر ترجمه بر ارتباطات انسانی اظهار مي​دارد كه ترجمه آينه​اي است كه ويژگي​ها و متغيرهاي تعامل بين فرهنگي را به نمايش مي​گذارد و می​تواند  انسان را در كشف، گسترش، و اتخاذ روش​هاي متعادل ارتباطي ياري كند. سايمون(1969، ص 137) از دو جهت تاثير روشنگرانه ترجمه را بررسی می​کند. به نظر وي ترجمه از طرفي نقاط تعامل، اتصال، و تبادل رويكردهاي روشنفكرانه و زبان شناختي بين فرهنگ​ها را مشخص مي​كند. از طرفي ديگر، ترجمه مي​تواند پيچيدگي​ها، گستره، و مولفه​هاي گوناگون تبادل فرهنگي درون يك جامعه و بین دو جامعه را نشان​دهد (سايمون، 2000، ص 22)

5-4: خلاقیت و نوآوری

بخش ديگر اثر بخشي ترجمه در گستره فرهنگ شامل خلاقيت و نوآوري مي​گردد. خلاقيت و نوآوري بستر پيدايش نهادها و حركت​هاي فرهنگي– اجتماعي، حل مشكلات در حوزه فرهنگ، تحولات در حوزه فعاليت​هاي فرهنگي، و نوآوري در عالم فكر و انديشه را فراهم می​کند(نمودار شماره5، 61.53%). فرحزاد(1983) و رمك ريشنا(2000) تاثير گذاري ترجمه در گستره فرهنگ را شامل پيدايش نهادها و حركت هاي اجتماعي مي‌دانند. اين محققين بر اين باورند كه رويكردها و نگرش‌هاي خلاقانه مترجمين در ابعاد گوناگون ترجمه از انتخاب متن براي ترجمه گرفته تا مباني اتخاذ روش​هاي ترجمه منشاء تحولات گسترده فرهنگي- اجتماعی در جامعه است.

به نظر ورمير(2000) مسئله ديگر در حوزه تاثیرخلاقانه ترجمه در عالم فرهنگ پيدايش انواع متون است. ترجمه مي​تواند در يك فرهنگ متون گوناگوني را معرفي و ابداع نمايد. در يك صد و پنجاه سال گذشته ترجمه زمينه پيدايش سبك​هاي گوناگون نگارشي در فرهنگ و زبان فارسي به وجود آورده است و زمينه ابداع رويكردهاي جديدي در ميان نويسندگان و ادیبان ايراني را ایجاد کرده​است ( امامي،1373؛دريا بندري،1376). بخش ديگر نوآوري در زمينه فرهنگ در برگيرنده حل مشكلات در عالم فرهنگ مي​گردد. به نظر توري(1995،ص 27) ترجمه​ها مي​توانند در حكم ابزاري براي پر كردن خلاءهاي فرهنگي در جامعه مقصد عمل​كنند. در هر بخشي از فرهنگ مقصد كه خلاءها بروز و نمود پيدا كنند، فرهنگ مقصد به كمك ترجمه، با بهره​برداری از فرهنگي كه فاقداين خلاءهاست، خلاءهاي خود را پر مي​كند. ترجمه اين كار را به دو روش انجام مي​دهد نخست اين كه ترجمه نيازها و نقاط ضعف مختلف فرهنگ مقصد را به كمك نقاط قوت ديگر فرهنگ ها برطرف مي​كند. راه دوم استفاده از راهبرد هنجار گريزي است. هر فرهنگي در نظام خود محدوديت‌ها ، رسوم و هنجارهايي دارد. 
6- بحث و بررسی

َدر تحلیل دیدگاه​های محققین دربارۀ تعامل بین فرهنگ وترجمه مشخص گردید که 69/76% پژوهشگران عرصۀ ترجمه ماهیتی فرهنگی برای ترجمه قائل​اند. در صد بالایی است و بدان معناست که از نظر این محققین ترجمه​ها جزء حقایق فرهنگ محسوب می​گردند. متغیرهای فرهنگی شبکه​ای از روابط را به وجود می آورند که کیفیت، شرایط، و ویژگی​های تعاملات انسانی را شکل می​دهند. گروه محدودی از محققین با اتخاذ (4/43%) نگرشی بین فرهنگی – زبانی نسبت به ترجمه، معتقدند که ترجمه پدیده ای متعلق به فرهنگ و زبان است. منشاء دیدگاه این گروه در هم​تنیدگی فرهنگ و زبان است. به علاوه گروه محدودتری (7/21٪) از پژوهشگران نگرش بین فرهنگی نسبت به ماهیت ترجمه دارند. با وجود پایین بودن این در صد،این موضوع نیازمند مطالعۀ بیشتر و گسترده​تر می​باشد. به خاطر اینکه از منظراین دیدگاه عناصر و اجزای اصلی ترجمه را تعامل بین فرهنگی تشکیل می​دهد و فرایند ترجمه فرایند ارتباط میان دو فرهنگ است.
69% پژوهشگران برای گسترش و تقویت کنش و توانش ترجمه​ای الزاماتی را قایل شده​اند. دیدگاه​های آنان تفاوت بسیاری با نظرات پژوهشگران قبل از دهۀ هشتاد دارد. این محققین دانش زبان مبدأ، مقصد و موضوع را متغیرهای اساسی ترجمه مطرح نمی کنند. به نظر این کارشناسان، شرط توفیق، پویایی، و کاربرد خلاقانه زبان در فرایند ترجمه توجه به نشانه شناسی فرهنگی، باز سازی ارزش های فرهنگی، و آگاهی و توانایی حاصل از تجربۀ فرهنگ‌هاست و به کمک متغیرهای سه گانۀ فوق، ذهن، زبان ، کنش وتوانش ترجمه ای مترجم فعال می گردد. 

بخش سوم مقاله، تعامل فرهنگ و زبان در خدمت ترجمه را تجزیه وتحلیل کرده​است440/77% محققین دراین باره اظهار نظر نموده​اند. این در صد بالا اثبات می​کند که زبان فرهنگ است و فرهنگ زبان، یعنی این​که زبان و فرهنگ نماد یک دیگر می​باشند و وجود متون با اصالت فرهنگی دلیل این مدعا محسوب می​گردد و زمینه​های در هم تنیدگی زبان و فرهنگ را فراهم می​کند. از موارد عینی این تعامل نظام فکری انسان است. فرهنگ نظام فکری انسان را شکل می​دهد و این نظام هم در قالب عناصر زبانی ظهور پیدا می​کند. بخش دیگر این تعامل را پیدایش متن و تبادل متون بین انسان ها تشکیل می​دهد. زبان​شناسان و ترجمه​شناسان متن را پدیده​ای ارتباطی، وابسته به موقعیت، با محوریت فرهنگ و متغیرهای فرهنگی، و در هم تنیده با زبان تلقی می​کنند.   بخش دیگر مقاله به تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ بر ترجمه می پردازد. 86% پژوهشگران بر این باورند که فرهنگ مدیریت رفتار گفتمانی مترجم را از نظر عوامل تأثیر و ابعاد تأثیر بر عهده دارد. در صد بسیار بالایی است و مسائل مورد توجه این محققین نظام معرفت شناسی جامعی را به وجود می​آورد که می​تواند زمینۀ تدوین برنامه ریزی آموزشی جامعی را برای تربیت مترجم فراهم نماید.  بخش پایانی مقاله، تأثیر ترجمه بر فرهنگ را تجزیه و تحلیل می​کند. در این زمینه 13/35% محققین اظهار نظر نموده اند. درصد بالایی نیست. اما اینجا مسئله کمیت مطرح نیست بلکه نگاه و نگرش مهم است که نباید از آن غفلت گردد. از نظر پژهشگران، ترجمه ماهیت فرهنگ را متحول می​نماید و زمینه جهانی شدن آن را فراهم می​کند و می​تواند در نقش نیرویی مثبت در خدمت حفظ و تقویت زبان و فرهنگ عمل نماید. همچنین ترجمه مولفه​های فرهنگی را اعتلا می​بخشد و باعث می​گردد که تعاملات بشری گسترده تر، دقیق​تر وانسانی​تر شوند. همچنین ترجمه به ملت​ها کمک می کند تا با تجزیه وتحلیل هویت دیگران به شناخت، گسترش، تقویت، پایش، و پالایش، هویت ملی خویش اقدام نمایند. 

7- نتیجه و کاربردهای آموزشی و پژوهشی

دیدگاه​ها و نظرات ترجمه شناسان، زبان شناسان و مترجمین درگسترۀ تعامل فرهنگ وترجمه در پنج حوزه خلاصه می​گردد: ماهیت فرهنگی ترجمه، تعامل فرهنگ و زبان، مبانی تصمیمات مترجم، تأثیر فرهنگ بر ترجمه، و تأثیر ترجمه بر فرهنگ. از نظر این پژوهشگران، ابعاد نظری و عملی ترجمه ماهیتی فرهنگی دارد و آینۀ فرهنگ است. به خاطر این که فرهنگ نگرش مترجم را شکل می​دهد و نگرش هم روش​ها و راهبردها را هدایت می​کند؛ یعنی این​که ویژگی​ها، ارزش​ها، و هنجارهای فرهنگی تعیین کنندۀ اصول و مبانی نظری وعملی ترجمه می​باشند. محققان زبان و فرهنگ را نماد یکدیگر می​دانند و معتقدند پیدایش معنی در گسترۀ ارتباطات انسانی در چارچوب ارزش​ها، قرار دادها، و شبکه​های به هم پیوستۀ فرهنگی-زبانی صورت می​گیرد. 
این مقاله دیدگاه​های کارشناسانی را تجزیه و تحلیل نموده​است که یا خودشان مترجم بوده‌اند یا مدیریت طرح​های ترجمۀ بین المللی را بر عهده​داشته اند (مثل نایدا، بیکر، صلحجو و ....)؛ بنابراین، دیدگاه​های آنان دیدگاه یک نظریه پرداز صرف نمی​باشد. استنباط آموزشی این مطالعه این است که در نظام آموزش و تربیت مترجم در آموزش عالی ما این متغیرها مورد توجه قرار نمی​گیرند. هر ساله دانشگاه​های کشور به ارائه دوره​ کارشناسی تربیت مترجم با برنامه وسر فصل​های سی سال پیش اقدام می​کنند که توفیق چندانی ندارد. به خاطر این که نظام طراحی آموزشی مدون و به روز ندارند. کاربرد آموزشی دیگر این پژوهش به موضوع آموزش زبان با هدف تربیت تربیت مترجم مربوط است. آیا نظام آموزش و یادگیری زبان در عالم تربیت مترجم می​تواند به مسائل عام بسنده کند؟ با توجه به ماهیت فرهنگی ترجمه، نظام آموزش زبان در تربیت مترجم نمی​تواند نسبت به علم میان رشته​ای مطالعات فرهنگی بی تفاوت باشد. به خاطر این​که در آموزش زبان و ترجمه در جستجوی شناخت افکار انسان​ها هستیم و لازمه آن انسان شناسی است و در انسان شناسی هم تاکید فراوانی بر مطالعه فرهنگ وجود دارد. اهمیت چنین رویکردی زمانی مشخص می​گردد که با جامعه و محیطی چند فرهنگی سر و کار داشته باشیم. لذا باید برای علم مطالعات فرهنگی در گسترۀ آموزش زبان و آموزش مترجم جایگاه خاصی در نظر گرفت و دروسی به این رشته اضافه نمود و درس​هایی حذف کرد تا از اتلاف سرمایه​های کشور، یعنی وقت جوانان و استادان جلوگیری گردد. استنباط پژوهشی این مطالعه این است باید پژوهشگران عرصۀ مطالعات ترجمه نحوۀ انتقال موفق پیام، تأثیر عوامل اجتماعی و روان شناختی در این فرایند را تجزیه وتحلیل نمایند. همچنین به کمک مطالعات تطبیقی و توصیفی راز موفقیت ترجمۀ یک مترجم و علل عدم توفیق مترجم دیگر را باید معرفی نماییم تا روشن گر و راهنمای نظام تربیت مترجم و مترجمان آینده باشیم. 
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